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چکیده
هاي مختلف علوم انسانی به ویژه هاي اندیشمندان حوزهانگیزي است که همواره یکی از دغدغههویت دو مفهوم مناقشهعدالت و 

اي که بین این دو برقرار است و تر این دو مفهوم، رابطهتر و عمیقباشد. مسئله اصلی این پژوهش درك دقیقعلوم اجتماعی می
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مقدمه
ویژه علوم سیاسی، روانشناسی، یر علوم، بهآیند، بلکه در ساهویت و عدالت نه تنها در علوم اجتماعی متغیري بسیار مهم به شمار می

توانند از یک سو بر بسیاري از متغیرهاي فردي و اي دارند. دو متغیري که میشناسی، ارتباطات، الهیات و ...، نیز جایگاه ویژهانسان
و از سوي دیگر از متغیرهاي اجتماعی افراد تأثیر گذاشته و نقش غیر قابل انکاري را در کنش ها و مناسبات اجتماعی ایفا نمایند 

دهد که این دو متغیر تأثیر بسیاري بر یکدیگر دارند. یکی از دلایل دیگر، تأثیر پذیر نیز باشند. علاوه بر این، تحقیقات نشان می
باید در توان ناشی از همین اهمیت یاد شده دانست. البته نکته مهمی که توجه زیاد علوم یاد شده به موضوع هویت و عدالت را می

شناسی، نگاهی کاملاً هایی هستند که هر رویکرد در جامعهاین میان در نظر داشت این است که هویت و عدالت از جمله موضوع
هاي مختلف، آراء متفاوتی نسبت به فرد و جامعه دارند و هر متفاوت با رویکردهاي دیگر دارد. در واقع با توجه به اینکه پارادایم

کنند، نسبت به مفاهیم عدالت و هویت اجتماعی، تعابیر و ي خاص خود نسبت به مسائل اجتماعی برخورد میکدام با رویکردها
هاي متفاوتی دارند. از یک سوي تفسیرگرایان بر این باورند که مفهوم تعیین کردن و جبري کردن امور در علوم اجتماعی برداشت

توان ادعا کرد که عاملی، دیگر عوامل را تعین گیرد و نمیتعین قرار نمیچیز تحت نادرست است. چرا که در علوم اجتماعی هیچ
گرایی، منظور از ساخت، همبستگی اجزاي یک مجموعه است که هدف معینی دارند. می کند. از سوي دیگر در پارادایم ساخت

بینی در نظر گرفت. یعنی ت پیشتوان خاصیشود. براي ساخت میطوري که دگرگونی هر جزء، موجب دگرگونی دیگر اجزا میبه
آید. در بینی کرد اگر در یک یا چند عنصر از عناصر ساخت، تغییراتی پدید آید، در کل ساخت چه واکنشی پدید میتوان پیشمی

ساختگرایی، جامعه شناس، در یک قالب باورهاي از پیش تعیین شده، جامعه را مطالعه می کند و در تفسیرگرایی، جامعه را مردم
همان جامعه بررسی می کنند.

شناسی جایگاه هر دو هاي نظري مسلط و متعارف در جامعهبنابراین بررسی حاضر بر این مسئله استوار است که با توجه به پارادایم
-ریهاقتصادي با نگاه تخصصی نظ-ریزي اجتماعیهاي برنامههاي احتمالی آنها، تعریف شده تا بتوان در موقعیتمفهوم و ارتباط

شناسی، بهترین کاربرد تنظیم شود. پردازان جامعه
- بر این اساس، هدف اصلی این مطالعه بررسی و شناخت ارتباط میان مفهوم هویت اجتماعی و عدالت اجتماعی در میان نظریه

نند زمان و ...، سعی هاي پژوهشی مادلیل وجود محدودیتگرایی است. البته بهپردازان دو قلمرو پارادایمی تفسیرگرایی و ساخت
مورد بررسی قرار "گراییساخت"عنوان نماینده پارادایم به"گیدنز"و "تفسیرگرایی"عنوان نماینده پارادایم به"بلومر"شده است آراء 

الی بین هاي احتمصورت تطبیقی و ارتباطتر، سعی بر این بوده که مفاهیم عدالت و هویت اجتماعی، بهاند. براي بررسی دقیقگرفته
ارائه شود که: این دو مفهوم نیز بررسی شود. علاوه بر این تلاش شده تا پاسخی به پرسش

هاي احتمالی میان این دو گرا و تفسیرگرا، مفاهیم عدالت و هویت اجتماعی را چگونه تبیین کرده و ارتباطپردازان ساختنظریه"
"کنند؟مفهوم را چگونه بررسی می

آراء گیدنز و بلومربررسی و تحلیل 
شود. پرداز و سپس به بیان نظرات آنان درخصوص عدالت و هویت پرداخته میدر این بخش ابتدا تحلیلی کلی از هر نظریه

1آراء گیدنز

شناسی و نظریه اجتماعی، همان است که میان دو رویکرد به تحلیل اجتماعی وجود به باور گیدنز، تقسیم بندي اساسی در جامعه
ها، باورها و ارزش ها به منزله ها، انگیزه: رویکرد عامل محور و رویکرد ساختارمحور. رویکرد اول به افراد، مقاصد و نیتدارد

-عوامل شکل دهنده به حیات اجتماعی توجه دارد. رویکرد دوم براي تبیین زندگی فردي و اجتماعی بر فرایندهایی همچون پویش

اي تعاملی میان فرد (عاملیت) و جامعه (ساختار اجتماعی)، پیشنهاد د. گیدنز به جاي فرض رابطههاي سازمانی یا طبقاتی تأکید دار
کند که عاملیت و ساختار را صرفاً وجوه مختلف کلیه اعمال اجتماعی ببینیم. می
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اند یا کنش را سیله کنشکند. به بیان دیگر ساختارهاي اجتماعی هم ودوگانگی ساختاري استفاده می"گیدنز در این راه از مفهوم 
صورت نظمی شوند. این رویکرد ساختارهاي اجتماعی را بیشتر بهسازند و هم خود به وسیله کنش اجتماعی بازتولید میممکن می

بیند تا به شکل یک واقعیت اجتماعی مجزاي از فرد. منظور گیدنز از نظم مجازي آن است که ساختار در ذهن افراد مجازي می
-توان زبان در ذهن افراد و در عین حال جداي آنان وجود دارد. اعمال گفتاري ما از طریق زبان میسر می. براي نمونه میوجود دارد

شود. شود، اما زبان به نوبه خود از طریق این اعمال باز تولید می
، تنها محدود کننده نیستند، بلکه هاي ساختاري کنشدهد استدلال کند که ویژگیالبته این دوگانگی ساختار به گیدنز اجازه می

ها و نهادهاي سازند. اعمال اجتماعی درون نظامگونه که در مثال زبان بیان شد، ساختارها اعمال اجتماعی را ممکن میهمان
شوند.اجتماعی الگومند می

اي از ساختارهاي اجتماعی وعههاي فردي و نه مجماي از کنشبه باور گیدنز، نکته کلیدي آن است که حیات اجتماعی نه مجموعه
که مفهوم کلیدي آن عمل اجتماعی است و داراي دو جنبه عاملانه و ساختاري است بلکه به مثابه فرایندي در نظر گرفته شده است

است.
طریق کنش اي هستند که همواره از هاي ارگانیکی یا مکانیکی نیستند بلکه اعمال بعضاً نهادینه شدهاز نگاه گیدنز جوامع سیستم

ها و الگوهاي ما راهی به دینامیک کند اگر مفاهیم، تبییناند. از همین منظر است که او ادعا میفردي توأم با باز اندیشی ممکن شده
توان زندگی اجتماعی و تاریخ را تبیین کرد. چرا که چنین تبیینی نیازمند توجه در جریان بازتولید اجتماعی و تغییر نداشته باشد نمی

چنین توجه به نقش قدرت در شکل دادن به هاي قابل شناسایی و اصل تأمل و بازاندیشی و همه زمان و مکان عمل اجتماعی،سوژهب
قواعد و منابع است. 

اي قائل است و معتقد است: در جوامع پیشامدرن، غالباً سنت، گیدنز در تحلیل اجتماعی خویش، براي مفهوم بازاندیشی جایگاه ویژه
-کرد در حالی که در جوامع مدرن، اعمال اجتماعی پیوسته در پرتو اطلاعات جدید مورد بازبینی قرار میروزمره را تنظیم میرفتار

از خانواده تا –هاي اجتماعی بیشتري گیرند. بنابراین فرایند مداوم بازاندیشی یا تولید دانش درباره فرایندهاي اجتماعی در حوزه
ده عمل اجتماعی بدل شده است.به جزء نهادینه ش-حکومت

تري به موضوع بازاندیشی دارد. وي بر این باور است که فرایند بازاندیشی در سطح نهادي و بین فردي تنها البته گیدنز نگاه عمیق
سط هاست. دانش تخصصی که تومشخصه مدرنیته نیست، بلکه تعامل یا بازخورد پیوسته میان این دو سطح نیز از جمله این مشخصه

شود.کار گرفته میشود، در اعمال نهادي بلکه در رفتارهاي فردي بهنهادها ایجاد می
کند. براي مثال بازاندیشی افزایش یافته به معنی تشدید البته تشدید میزان بازاندیشی نهادي، خطر اجتماعی جدیدي را ایجاد می

شود. نمونه بارز آن را در افزایش بازاندیشی ها میمینان به آنجدال بر سر دعوي دانش است و در نتیجه موجب کاسته شدن از اط
در حوزه بهداشت و درمان مشاهده کرد. بازاندیشی باعث افزایش آگاهی افراد جامعه مدرن از عوارض برخی داروها شده که این 

آگاهی براي سلامت روحی بیماران به مراتب مضرتر از خود بیماري است.
خواهد دست کم فرمان نوع بشر می"ازاندیشی و قدرت آن در تولید خرد ناب و اصلاح جامعه خوشبین است: البته گیدنز به نقش ب

. "این نیروي ویرانگر را در دست بگیرد
گیدنز عاملیت را از کنش می داند و آن عاملیت هم را درست می داند. به عقیده وي، هم کنش واقعیت است و هم ساختار. گیدنز 
مانند دورکیم، تقسیم اجتماعی کار را مانند ظرفی از پیش تعیین شده می داند که ما در آن فعالیت می کنیم اما معتقد است وقتی 

نیز به عنوان مظروف قادر به انجام اعمالی هستیم. داخل ظرف قرار گرفتیم،  ما 
عدالت و هویت از نگاه گیدنز  
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از نظر گیدنز عناصر و پدیده هاي اجتماعی مانند عدالت و یا هویت در سطوح متفاوت بررسی نمی شوند. بلکه هر حوزه اي که 
د.بتواند در نتیجه ارتباط متقابل قرار گیرد می تواند میدان مطالعه ما باش

- هاي اجتماعی تشکیل و بازتولید میتوان دریافت که حس هویت و عدالت که در ارتباط، می»جهانی شدن«با توجه به موضوع 

داري در توانند عوامل متأثر و تأثیرگذاري در سطوح فردي و همچنان جهانی باشند. گیدنز معتقد است فشار جامعه سرمایهشوند، می
ه فرد را به سمت عملکردي غیر از آنچه نیت کرده می کشاند. شاید در ذهن افراد اعتقاداتی مبتنی بر دنیاي مدرن چنان زیاد است ک

طور داري و صنعتی بهپذیرد. البته کنشگر اگر خود را به دنیاي سرمایهعدالت وجود داشته باشد اما در عمل غیراز آن صورت می
آنچه نیت کرده، عمل کند.کامل نسپارد، همیشه این توانایی را دارد که مطابق 

عدالت می تواند با تحقق حس هویت اجتماعی یا ملی تقویت یا تضعیف شود و این فرایند با وجود وسائل ارتباط جمعی و تسلط 
اقتصادي بلکه به عنوان یک مفهوم فرهنگی عنوان یک عامل صرفاًه گیدنز نه بارتباطات تسري یابد. نابرابري از نظر » تکنولوژي«

صورت انتقال یل می شود. ارتباطات و تکنولوژي از عوامل مهم نابرابري در جوامع صنعتی و مدرن امروزه است که نه به تحل
باشد.میکشورهاي توسعه یافتهبه جوامع کمتر پیشرفتهماندگیثیر عقبأتاطلاعات براي رشد جوامع، بلکه نگرانی او، از 

تر شدن دهد. شخصیدهد و انتظارات فرد را از خود تغییر میي به هویت فرد میزندگی مدرن، شکل جدید» هاي فرديآزادي«
بندد. هرگاه شکل هم، اعتماد اجتماعی را افزایش داده و هویت اجتماعی جدیدي نقش میروابط ضمن وابستگی بیشتر افراد به

گردد که او را به داشتن و اجتماع به فرد برمیقرار دهد یا خیر، واکنشی از ساخت » رضایت و امنیت«جدید هویت، کنشگر را مورد 
کند.یا نداشتن عدالت اجتماعی تشویق می

رنگ شده تواند، در ساختاري که هویت اجتماعی فرد را به سمت عدالت اجتماعی سوق می دهد، کم و ابزارهاي آن می» دین«
انتظار دارند را از نهادهاي دیگر فرهنگی، سیاسی و اقتصادي ها امنیت و حمایتی که از عوامل دینی در شرایط خاص باشد و انسان

دریافت کنند.
شان نقش دارد. عوامل اجتماعی مانند آزادي با خود احساس مسئولیت و تعادل ها در کیفیت زندگیانسان» سبک زندگی«به نظر او 
آورد.  فرد در شرایط مشارکت در تعهدات جمعی و گروهی، و با داشتن حس هویت در گروه دنبال میهاي اجتماعی را بهدر حوزه

و اجتماع، در قبال دیگران احساس مسئولیت دارد. 
طور ثابت و تواند در بروز حس هویت و عدالت فردي و اجتماعی افراد تأثیرگذار باشد، بهها که مینیازهاي امنیتی، حمایتی انسان

شود. مفهوم عدالت و ، این نیازها متفاوت شده و تقاضاي آن نیز دگرگون می»ها و باورهاي مردمارزش«. با تغییر پایدار نیستند
طور متفاوتی درخواست شود. اي دیگر متفاوت باشد و در پی آن نیازهاي اجتماعی آن بهاي به جامعهتواند از جامعههویت می

پردازد. او از ساختار دوگانه یا دوگانگی شود به ساختارها میدر کنش متقابل تفسیر میکه» هایشفرد وانگیزه«گیدنز با تأکید بر 
گوید و انسان را صاحب اختیار و آزادي عمل می داند.ساختار اجتماعی در تعیین واقعیت اجتماعی سخن می

یخی و جغرافیایی هر کشوري بستگی دارد. اي به نیاز فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي برخواسته از باورهاي تارآموزه هاي هر جامعه
که براي » میزان آموزشی«کم و زیادي توجه در ساختار یک جامعه به داشتن و یا نداشتن هویت و درخواست عدالت اجتماعی، به 

افراد جامعه در نظر گرفته می شود، بستگی دارد.
هاي ملی، تعریف هویت و عدالت خود را از آن ولتشدند، با وجود ددر کشورهاي جهان سوم که به شکل مستعمره اداره می

هاي سال کشورشان مستعمره باقی بماند.شده سالاند که باعث مردم) دریافت کرده و آموزش دیده-بخش اجتماع (دولت
شود. ، باعث ایجاد تغییر و تحول صنعتی در دنیاي مدرن می»نهادهاي اجتماعی«شناسی در مطالعه گیدنز معتقد است که جامعه

، باورهاي مدرسهتعالیم خانواده، نظام تعلیم و تربیتبطنکه بر نوعی نابرابري میان مرد و زن دلالت دارد از »هاي جنسیتیبرچسب«
آنان از خودشان و درکی . به این ترتیب هویت به وجود می آیدجنسیت ویژه اي،کار از نقشی توقعات، ثابت موجود در جامعه
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ها، انگیزه.، به وجود می آیدکنندمی ارزیابیرا چگونهمرد بودن خود داشته باشند و اینکه خود و جنس مخالف بودن یازن که از
شود. به این ترتیب ساخته میو مردانعلایق و نیروهاي درونی و در نهایت ساختار روانی و شخصیتی زنان

مانند داشتن اراده براي تغییر و نوآوري، قدرت رهبري، تحمل استانتخاب شغلیهایی که لازمه ها و توانمنديبسیاري از قابلیت
-کند که خود این امر از احتمال ایجاد فرصتخطر، میل به پیشرفت و ... تحت تأثیر نابرابري جنسیتی کمتر در گروهی قوام پیدا می

هاي شغلی یا هر فرصت دیگر برابر زندگی جلوگیري می کند.
از نظر گیدنز حاکی از راه و روش هایی است »طرد اجتماعی«. ، می تواند ایجاد یأس و ناامیدي کندماعاجتبیگانگی و جدا شدن از 

عوامل گوناگونی از جمله نابرابري هاي متفاوت در سطح که طی آنها افراد از مشارکت کامل در جامعه بزرگتر محروم می شوند. 
برابر محروم باشند، پدیده هاي بی راد و گروه ها از داشتن فرصت هاي افرا شکل می دهند. وقتیمفهوم طرد اجتماعی اجتماعی، 

هویتی، احساس بی عدالتی و ... در ایشان به وجود می آید.
در برخورداري از ارزش هاي اجتماع، نحوه استفاده از فرصت ها، می دانند کهرا معمولاً گروهی از افراد»قشر«،جامعه شناسان

دسترسی دارند. آموزش، بهداشت، برخورداري از ايبه مقدار مشابهثروت، قدرت و منزلت نند سبک هاي زندگی موجود ما
امکانات، تبعیض جنسیتی، ... همه و همه فرد را در ارتباط نابرابر ارتباط متقابل می گذارد که بر انتظارات وي از هویت خویش و 

ها و تفاوت هاي افراد در آن مشخص می شود و است که شباهتشرایط عدالت اجتماعی اش تأثیر دارد. هویت اجتماعی چارچوبی
افراد به وسیله تعریفی که از این مفهوم دارند با یکدیگر ارتباطی معنادار و پایدار برقرار می کنند. 

رفتن نهادهاي گوناگون اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادي، باورها سنت ها و نحوه احساس تعلق گروهی همه در ایجاد شکل گ
باورهاي در نهادهاي یک هویت اجتماعی نقش دارند. هویت اجتماعی فرد تمام شدنی یا از بین رفتنی نیست بلکه با دگرگونی

اجتماعی تغییر و بازنگري می یابد.
-اثر میشخصیت و هویت افراد، زندگیر سبکشود بلکه این پدیده بیهاي اجتماعی نمها و نظامبه دولتوابسته تنها شدنجهانی

بیشتري از خود نشان دهیم و پذیرش بیشتري انعطافتر زندگی کنیم، ضمن اینکه فرديتا کندوادار میشدن ما را. جهانیگذارد
اي متفاوت آماده سازیم. در قبال همه ابعاد زندگی اجتماعی داشته باشیم و خود را براي آینده

صورت توسعه نهادهاي جدید اتفاق افتاده است. کنونی نوگرایی است که بهمفهوم هویت شخصی و سبک زندگی مربوط به دوره 
نوگرایی در همه حوزه ها ساختارها را دگرگون کرده است. براي افراد امکان انتخاب مشاغلی فراهم شد که افراد تنها در طبقه، 

ه و بقیه نهادهاي اجتماعی تغییر کرد. افراد قومیت، جنسیت و دین بخصوصی امکان استفاده از آن را داشتند. شکل ازدواج، خانواد
توانستند با ساختن ترکیب جدیدي از زندگی سبک زندگی و هویت جدید خود را شکل بدهد. 

هاي دیگران جست و جو : هویت هر شخص را نباید در رفتار او و در واکنشبر این باور است کهگیدنز در نهایت می توان گفت 
اش یافت. زندگینامه شخصی که به توانایی و ظرفیت وي براي حفظ و ادامه روایت مشخصی از زندگینامهبلکه باید آن را درکرد،

حفظ روابط متقابل و منظم با دیگران علاقمند است، به کلی خیالی و ساختگی نیست. زندگی واقعی باید به طور مداوم رویدادهاي 
).84: 1378(گیدنز، سازد شخص سازگار » خود«چه جاري دنیاي خارج را در خود ادغام کند و آنها را با تاریخ

فعالیت هاي فردي، به اصطلاح گیدنز، از جا کندنی است، یعنی در موقعیت هاي مختلف از مکانی به مکان دیگر و از زمانی به زمان 
ی قرار دارد. به همین دلیل گیدنز معتقد است کنش رو به رو و مقابل یک سازمان اجتماعدیگر دائم عوض می شود.

صورت زیر نشان داد.توان در یک رابطه علیّ و شماتیک بهرا میگیدنزهاي بنابراین گفته
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. مدل علّی هویت و عدالت از نگاه گیدنز1مدل 

2آراء بلومر 

طور کامل مختار نیز نیست، مجبور نیست. البته بهاز نگاه بلومر الزامات اجتماعی وجود دارند اما تعیین کننده نیستند. بنابراین انسان 
دهد.هاي تاریخی، اجتماعی، سیاسی هر دوره او را در تنگنا قرار میها درگیر است و ویژگیبلکه در ضرورت

موضوع جامعه شناسی بلومر کنش پیوسته است که قلمرو کنش پیوسته نهاد، تاریخ و سازمان است و نه افراد. از نگاه بلومر کنش می 
تواند با هر چارچوبی مخالفت کند و در صورت بروز مخالفت، آن رفتار باز هم کنش محسوب می شود و مانند نظریه دورکیم 

نوعی آسیب محسوب نمی شود. 
گرایی در کند، تفاوت این مکتب با مکتب عواملگرایی و تفسیرگرایی تقسیم میشناسی را به دو دسته عواملمکاتب جامعهبلومر

هاي اجتماعی است نه در وجود یا عدم وجود ساختارهاي اجتماعی. نباید فراموش کنندگی ساختاعتقاد به تأثیرگذاري یا تعیین
عی که با تعبیر ساخت اجتماعی مقاوم (سرسخت) به کار برده شده است، در آثار خود استفاده کرد که بلومر از عنوان  ساخت اجتما

می کند. 
توان دریافت بنابراین تمامی جبرها وجود دارند، اما همانگونه که در سطور پیشین به آن اشاره شد، تعیین کننده نیستند. بنابراین می

عنوان کنشگر، این چارچوب (جامعه یا ساختار داند. یعنی انسان بهاي براي رفتار میهکنندکه چگونه بلومر جامعه را چارچوب تعیین
کند. اجتماعی) را تفسیر می

هاي عوامل تفاوتی اساسی دارد. در سازد با مفاهیمی که در علوم طبیعی و نیز تئوريآنچه بنیان فکري پیروان این مکتب را می
معلول رو به رو هستیم که یکی به عنوان متغیر مستقل و دیگر به عنوان متغیر وابسته وقوع هاي عواملی با دو مفهوم علت وتئوري

هویت

عدالت

عدالت اجتماعی

احساس مسئولیت

تعهداجتماعی

ارتباطات اجتماعی

هاي برخورداري از فرصتآزادي اجتماعی، 
اجتماعی، دین، سبک زندگی، جنسیت، 
باورهاي جنسیتی، نیازهاي امنیتی و 
حمایتی، تغییرات ارزشی و اجتماعی، تاریخ 

ها و نحوه احساس و جغرافیا، باورها، سنت
تعلق گروهی، جهانی شدن، مدرنیته

نوع ارتباطات اجتماعی، نوع حکومت، 
فردگرایی، آموزش هاي اجتماعی، ارزش 
هاي اجتماعی، طرد اجتماعی، 
برخورداري از ارزش هاي اجتماع، نحوه 
استفاده از فرصت ها، سبک هاي زندگی، 

، آموزش، بهداشت، منزلت، ثروت، قدرت
برخورداري از امکانات، تبعیض جنسیتی، 
نهادهاي گوناگون اجتماعی، سیاسی، 

فرهنگی، اقتصادي

جامعه سرمایه داري، احساس هویت فشار
اجتماعی، وجود وسائل ارتباط جمعی، میزان تسلط 
تکنولوژي، نوع حکومت، ساخت اجتماعی، نهادهاي 

فرهنگی، سیاسی و اقتصادي
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کنند. در این رابطه یک جانبه وجود علت قطعاً و جبراً وقوع معلول را در پی خواهد داشت. رخدادي را به طور قطع و یقین تعیین می
)46:1387(تنهایی،

ل از دو مفهوم مقدمه و نتیجه استفاده شده که مقدمه داراي دو وجه است، عینی و ذهنی. جاي علت و معلواما در تفسیرگرایی به
)47اقتصادي جامعه و یا به طور کلی شرایط عینی زمان و دوران مورد مطالعه است. (همان:-مقدمات عینی همان شرایط اجتماعی

به ویژه رابطه متقابل دیالکتیکی میان آنهاست و براي شناخت از دیدگاه این مکتب رفتار و کنش انسان تابع فرآیند ذهنی و عینی و 
آن بایستی به هر دو فرایند توأمان توجه داشت. رفتارهاي گروهی، اجتماعی، سازمان ها و مؤسسات اجتماعی همگی نتیجه همین 

)47دیالکتیک عین و ذهن است. (همان:
شود. خوب بودن یا بد بودن شاید به میزان فهیم بودن یا نبودن سنجیده جامعه از نظر این مکتب به نسبت فهم همان مردم فهمیده می 

شود، ولی میزان خوبی یا نادرستی به فهم خود مردم بر می گردد، به نسبت ارزشی که آنها فهمیده اند، و جامعه شناس بدون هیچ 
.)49قضاوتی، فقط باید آنچه را از واقعیت می فهمد تبیین کند(همان: 

ین مکتب بحث را از موضوع تعیین شروع می کنند. آنها بر این باورند که مفهوم تعیین کردن یا تعین قطعی و جبري صاحب نظران ا
کردن امور در علوم اجتماعی امر نامناسبی است. زیرا در علوم اجتماعی هیچ چیزي حالت یا خصلت تعیین کنندگی ندارد و نمی 

ا تعیین می کند و یا نحوه بروز آنها را مشخص می نماید، بلکه عواملی که تئوري توان ادعا نمود که یک عامل، عوامل دیگري ر
عواملی از آن تحت عنوان علت یا متغیر مستقل نام می برند، مقدمه هایی هستند که بر پدیده اي اجتماعی تأثیر می گذارند ولی هیچ 

.)91:1383گاه دلیل تعیین کننده آن پدیده ها نیستند(تنهایی،
گرا باید این فرض را در انجام مطالعات خویش در نظر بگیرد که مردم، نخست می فهمند و سپس بر اساس فهم شناس تفسیرجامعه

بایست از منظر فهم پژوهش شونده (مردم) موضوع را تبیین کند. شناس تفسیرگرا بعد از فهم موضوع، میخود عمل می کنند. جامعه
شونده گذارده و آن را تبیین کند. بلکه باید فهم پژوهش جاي فهم پژوهشفهم خود را بهبایستشناس نمیبه بیان دیگر، جامعه

شونده یا مردم را به شکل عینی مورد مطالعه قرار دهد. بنابراین فهم متقدم بر تبیین است. 
کنش پیوسته هیچ اصراري به خرد تواند مابین دو نفر یا دو میلیون نفر ایجاد شود. کنش پیوسته که حوزه مطالعاتی بلومر است، می

تواند اتفاق بیافتد. و کلان ندارد، و هرجایی می
افتد، باید مفهوم دیگري که باید در  کنش پیوسته در نظر داشت این است که کنش پیوسته در یک مکان و زمان خاص اتفاق نمی

ارها بیابیم. به شکل تاریخی به آن نگاه کنیم، یعنی پیوستگی و تکرار آن را در شکل رفت
عدالت و هویت از نگاه بلومر

کنش -2دیالکتیک عوامل ذهنی و عینی مثل اقتصاد و مذهب -1در کارهاي بلومر از سه نوع دیالکتیک صحبت شده است. 
. از (انتظارات و هنجارها)، دیالکتیک من و من اجتماعیMe(قدرت فهم، خلاقیت، تفسیر، به صورت فیزیولوژیک) و Iمتقابل بین 

در دیالکتیک سوم، -3به صورت هویت فاعلی ایجاد می شود و شخص می تواند به تفسیر محیط بپردازد. Selfسنتز این دو 
هم سوژه است و هم ابژه. صفت بازتابی یا بازنگري، که خود، موضوعی براي خود Selfخودش در مقابل خودش قرار می گیرد. 

به خود،نشان داده می شود. در این بحث بلومر از دیالکتیک خود و خود حرف می زند است. یعنی معانی درك شده توسط خود،
یعنی ویژگی بازنگري واقعیت عملگرایانه. 

یا شخصیت است. اما جامعه در مقابل این قضیه تجربه اجتماعی تجربه تاریخی است؛ باعث می Selfهویت بخش کوچکتري از 
هیچ است. چرا که اگر Selfیعنی بستري است که ذهن در آن نمودار می شود. جامعه بدون شود که ذهن بتواند پرورش پیدا کند. 

افراد بدون ذهن کنار هم باشند جامعه تشکیل نمی شود. جامعه فقط با اذهان تشکیل می شود. جامعه یعنی ارتباط متقابل، یعنی کنش 
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صر ذهنی (ذهن) و عنصر عینی (جامعه) بدون هم معنایی ندارد. بنابراین متقابل و این هم تنها در اثر فهم معانی است. از نگاه بلومر عن
باید این دو عنصر را با هم در نظر گرفت.

برخاسته از اعیان است. فهم مشترك از اعیان، که معانی ثابت و تکراري دارند، به اعتماد می انجامد. اعتماد بنابراین نشانه » اعتماد«
و شکل کنش پیوسته و کنش اجتماعی، یا ساخت اجتماعی لجوج است) می باشد که به مراتب از (در د» نظم اجتماعی«برقراري ن

خیزد. معانی مشترك و ارتباط پذیر اعیان بر می
عدالت عبارت از فهم مشترك در باب کنش متقابلی است که از جانب کنش گران مطلوب، مشروع یا پذیرفته شده است. به ریزي 

م ریزي پایه هاي تمامی مفاهیم بالا می شود و به مراتب قوام معانی اعیان موجب نظم، اعتماد و عدالت می معانی اعیان موجب به ه
گردد. هویت نیز تعلق خاطر افراد به معانی مشترکی است که پایه اعیان، نظم و اعتماد را به شرح بالا می سازد. 

. مدل علّی هویت و عدالت از نگاه بلومر2مدل 

روش شناسی
اي انجام شده است. علت انتخاب این صورت کیفی و با استفاده از روش کتابخانهاین تحقیق با توجه به موضوع و ماهیت آن، به

درباره مفاهیم عدالت و هویت اجتماعی پردازان گردد که میان تعاریف ارائه شده از سوي نظریههاي بسیاري برمیروش به اختلاف
اي که بین این دو مفهوم برقرار است، وجود دارد. بنابراین سعی شده تا به تطبیق مفاهیم ارائه شده از سوي چنین نوع رابطهو هم

راه به هدف نهایی این ، پرداخته و از این "گراساخت"پرداز عنوان نظریه، به"گیدنز"و "تفسیرگرا"پرداز عنوان نظریه، به"بلومر"
باشد، دست یابیم. پژوهش که درکی دقیقتر و عمیقتر از این مفاهیم می

پرداز فوق درباره موضوع تحقیق بیـان شـده اسـت.    هایی دانست که از سوي دو نظریه"جمله"توان در این تحقیق واحد تحلیل را می
روش تحلیل به صـورت تحلیـل   رود. به شمار می"کلان"سطح تحلیلی شناسی بوده که جامعه"پارادایم"، در سطح "سطح تحلیل"اما 

محتوا اطلاعات، به نسبت تحلیلی بودن (مشابه بودن) یا مکتبی بودن (مخالف بودن) معانی استفاده شده است.

هویت

عدالت

نظم اجتماعی

اعتماد اجتماعی

انسجام اجتماعی

عدالت اجتماعی

، تفسیر کنشگر، عدم یتتاریخ، فرد
درك متقابل افراد جامعه، طرد شدگی،  

زبان، گرایش ها و باورهاي تبعیض، 
اي، همسو گرایی، جهانی شدن، ریشه

مدرنیته، احساس تعلق گروهی

یادگیري اجتماعی، جامعه پذیري،
اجتماعی شدن، فهم مشترك، 
اعتماد، ساخت اجتماعی، نهادهاي 
اجتماعی، بازخورد فرد از رابطه 

هاي خویش با نهادها، حکومت
اجتماعی،دموکراتیک، ارتباطات 

مشروعیت، مطلوبیت، ساخت 
اجتماعی، عناصر ثابت ساخت در 
شبکه ارتباطی ، احساس هویت 

اجتماعی

مسئولیت احساس 
در شبکه ارتباطی
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د مراکز دانشگاهی قرار پرداز و یا درباره آنان، که مورد تأییجامعه آماري این تحقیق شامل کلیه مطالب منتشر شده از این دو نظریه
باشد. گرفته است، می

"هاي موردجمله"گیري از و نمونه"گیري موردينمونه"در تعیین حجم نمونه جملات در مرحله گردآوري اطلاعات، از روش 

کار براي تعیین جملاتی که باید انتخاب و تحلیل شوند، به"گیري از اطلاعاتنمونه"استفاده شده است. در مرحله تفسیر اطلاعات، 
گیري نمونه"ها نیز از در مرحله ارائه یافتهبهره گرفته شده است. "از درون اطلاعات"گیري رفته و براي تفسیر کلی، از نمونه

ها انتخاب شدند. این و پس از آن، نمونهها، ابتدا ساختار نمونه، تعیینگیري جملهاستفاده شده است. در واقع در نمونه"بازنمودي
شدند. در نهایت ها، سطوح تحلیل، معیارهاي خاص تحقیق و ... را شامل میهایی تشکیل شده است که انواع موضوعساختار از خانه

نمونه وجود داشته باشد. قدر کافی هاي ساختار نمونه تا حد امکان تکمیل و البته بهاي انتخاب شدند که تمامی خانهها به گونهنمونه
)137-134: 1387(فلیک 

پرداز، بیان شده است. پس از این مرحلـه  ها، ابتدا جملات و عبارات بیان شده توسط هریک از این دو نظریهدر تجزیه و تحلیل یافته
مـورد بررسـی قـرار گرفتـه     پرداز، پرداخته و سپس، موضوع عدالت و هویت اجتماعی نیز از نگاه آنـان به تحلیل کلی آراء هر نظریه

هاي اصلی پژوهش، پاسخ داده و به اهداف مورد نظر این پژوهش دست است. در نهایت تلاش شده تا با تطبیق آراء آنان، به پرسش
یابیم. 
نتایج 

ايبررسی مقایسه
به اختصار درباره نوع توجه به اي، ابتدا سعی شده است تا مفاهیم اصلی پژوهش از نگاه هر پارادایم چه بوده ودر بررسی مقایسه

یک مفهوم در هر پارادایم نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
اي مفاهیم اصلی پژوهشجدول مقایسه:1جدول

توضیحاتمتغیرها
ساخت 
اجتماعی

ساختی درونی اما ساخت اجتماعی مورد نظر ساخت گراها ساختی بیرونی و الزام آور بوده اما ساخت اجتماعی مورد نظر تفسیرگراها
الزام آور می باشد.

طبقه اجتماعی
طبقه اجتماعی تحلیلی کلان بوده که مورد توجه ساختگرا ها قرار گرفته اما تفسیرگراها چنین تبیینی به صورت ساختگراها از افراد جامعه 

به دست نداده اند.

نهادهاي 
اجتماعی

اجزاء ساخت اجتماعی قرار گرفته است. اما نهاد اجتماعی مورد نظر تفسیرگراها به دلیل گرایی در قالب یکی از نهاد اجتماعی در ساخت
فهم و تفسیر کنشگر و تغییر آن در بازتولید مداوم است. نقش نهادها از نگاه تفسیرگرایان در ایجاد احساس عدالت و تقویت احساس 

ومر به خوبی دلیل  این ادعاست.هویت بسیار برجسته است. بررسی فرایند اجتماعی شدن از نگاه بل
هاي ارزش

اجتماعی
ارزش هاي اجتماعی مورد نظر ساخت گرایان، کاملاً بیرونی و الزام آور است و افراد جامعه چندان دخالتی در تغییر آن ندارند. البته 

ن نماید.گیدنز با نظریه عاملیت ساختاري سعی کرده است تا فرایند بازتولید ارزش ها را در جامعه تبیی

دین
دین جزء انکار ناپذیر ساخت اجتماعی لحاظ می شود و از این لحاظ مورد توجه ویژه ساختگراها قرار گرفته است.

از نگاه ساختگرایان دین می تواند بر همه شئون زندگی ما تأثیر به سزایی داشته باشد، از جمله به درك ما از هویت و عدالت. دین در 
باوري فردي بر فهم مشترك سپس بر ساخت جامعه اثرگذار است.تفسیرگرایی به عنوان

نقش و پایگاه 
اجتماعی

از نگاه تفسیرگرایان نقش و پایگاه اجتماعی به خاطر تغییري که در تفسیر فرد از موقعیت ایجاد می کند باعث تغییر مفاهیمی هویت و 
عدالت در ذهن کنشگر می شود.

ارتباطات 
اجتماعی

اجتماعی که ساختگراها به آن اشاره می کنند ارتباطی است که در یک چارچوب از پیش تعیین شده قرار می گیرد. البته گیدنز ارتباطات 
ضمن تائید این چارچوب آن را غیرقابل تغییر نمی شمارد و معتقد است عاملان اجتماعی قدرت تغییر و بازتولید آن را دارند. 

یر کنشگر به این ارتباطات توجه خاصی نشان داده اند.تفسیرگرایان به دلیل توجه به تفس

اجتماعی شدن
تفسیرگرایا اجتماعی شدن را یک جریان و فرایند مادام العمر می دانند. ساختگرایان معتقدند اجتماعی شدن با جامعه پذیري تفاوت هاي 

ح یادگیري بلومر می داند که پیش از مرحله اجتماعی آشکار دارد. گیدنز همانندسازي را مترادف با جامعه پذیري ساختگرایان و اصطلا
شدن رخ می دهد.
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توضیحاتمتغیرها

نوع حکومت
حکومت به عنوان یک نهاد قدرتمند در جامعه و نقش به سزایی که در امور مختلف از جمله قوانین، کنترل اجتماعی، آزادي اجتماعی و 

ا بگذارد. ضمن اینکه جنبه هاي الزامی خود را داراست.... دارد می تواند تأثیر بسیار زیادي در ذهن کنشگران و تفسیر آنه

مدرنیته
فرایند مدرن شدن تغییرات بنیادین بسیاري با خود به همراه آورده است. از یک سو با تغییر ارزش ها، هنجارها و ... باعث تغییر ساخت 

تغییر تفسیر کنشگران نیز شده است. بنابراین اجتماعی شده و از دیگر سوي با تغییر ذهن کنشگر و افزایش آگاهی و فردیت باعث 
مدرنیته می تواند به عنوان یک عامل اساسی در تغییر نگرش ما به هویت و عدالت باشد.

swotتحلیل 

تا نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید هر دو پارادایم درباره swotدر این بخش به بررسی مفهوم عدالت و هویت به شیوه تحلیل 
دو مفهوم عدالت و هویت بیان شود.

عدالت و هویت به تفکیک پارادایمSWOTجدول : 2جدول 

تهدیدفرصتضعفقوتپارادایمعوامل

عدالت و هویت 
اجتماعی

ساخت گرایی
توجه کافی به عوامل 

اجتماعی مؤثر بر هویت و 
عدالت.

توجهی به دیالکتیکی کم 
بودن رابطه بین مفاهیم.
کم توجهی به عوامل 

انسانی، و به فهم 
کنشگران اجتماعی، و 
قدرت تفسیر آنها در 

کنش ها.

.
ثبات تبیین پدیده هاي 

اجتماعی، از جمله هویت 
و عدالت، به دلیل توجه 
به عوامل کلی و نه جزئی.

ناشناخته ماندن نقش فهم 
عی کنشگر و روابط اجتما

بین کنشگران بر هویت.
توجه ناکافی به بسیاري از 

مفاهیم انسانی از جمله 
هویت و عدالت به عنوان 

مفاهیمی انسانی.

تفسیرگرایی

توجه به فهم و تفسیر 
کنشگران در کنش ها.

توجه به دیالکتیکی بودن 
رابطه بین مفاهیم به عنوان 

دو پدیده اجتماعی.

کم توجهی به ساخت 
عنوان اجتماعی به

واقعیتی الزام آور پیش از 
کنش کنشگر.

ارائه تبیینی خلاقانه از 
هویت و عدالت.

شناخت دقیق نقش فهم 
کنشگر و روابط اجتماعی 
بین کنشگران بر هویت و 

عدالت.

بی ثباتی تبیین پدیده هاي 
اجتماعی، از جمله هویت 
و عدالت، به دلیل توجه 

بیش از حد به تفسیر 
ائه کنشگر و عدم ار

تعریفی ثابت از مفاهیم.
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بررسی تطبیقی عدالت و هویت از نگاه گیدنز و بلومر
در این بخش سعی شده است تا موضوعاتی مانند عوامل مؤثر بر هویت و عدالت، تأثیر هویت و عدالت بر عوامل و پدیده هاي 

اجتماعی و روابط بین این دو از نگاه چهار اندیشمند مورد نظر بررسی شود.
بررسی تطبیقی عدالت و هویت از نگاه گیدنز و بلومر: 3جدول 

اندیشمندان
مفاهیم

بلومرگیدنز

عوامل مؤثر بر 
هویت

همانند سازي، اجتماعی شدن، آزادي اجتماعی، ارتباطات 
اجتماعی، نوع حکومت، نوع فردگرایی، آموزش هاي 
اجتماعی، برخورداري از فرصت هاي اجتماعی، دین، سبک 
زندگی، جنسیت، باورهاي جنسیتی، ارزش هاي اجتماعی، 
نیازهاي امنیتی و حمایتی، تغییرات ارزشی و اجتماعی، 

یخ و جغرافیا، برخورداري از ارزش هاي طرداجتماعی، تار
اجتماع، نحوه استفاده از فرصت ها، سبک هاي زندگی، 

، آموزش، بهداشت، برخورداري از منزلت، ثروت، قدرت
امکانات، نهادهاي گوناگون اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، 
اقتصادي، باورها، نحوه احساس تعلق گروهی، جهانی شدن، 

مدرنیته

یادگیري اجتماعی، اجتماعی شدن، فهم مشترك، جامعه پذیري، 
اعتماد، ساخت اجتماعی، نهادهاي اجتماعی، بازخورد فرد از 
رابطه خویش با نهادها، تاریخ، فردگریت، آگاهی اجتماعی، 

هاي دموکراتیک، ارتباطات اجتماعی، تفسیر کنشگر، حکومت
عدم درك متقابل افراد جامعه، طرد شدگی،  تبعیض، زبان، 

اي، همسوگرایی، جهانی شدن، ش ها و باورهاي ریشهگرای
مدرنیته، احساس تعلق گروهی

عوامل مؤثر بر 
عدالت

ارتباطات اجتماعی، فشار جامعه سرمایه داري، احساس هویت 
اجتماعی، وجود وسائل ارتباط جمعی، میزان تسلط تکنولوژي، 
نوع حکومت، فردگرایی، آموزش اجتماعی، ساخت اجتماعی، 

ي فرهنگی، سیاسی و اقتصادي، ارزش هاي اجتماعی، نهادها
طرداجتماعی، برخورداري از ارزش هاي اجتماع، نحوه استفاده 

، منزلت، ثروت، قدرتاز فرصت ها، سبک هاي زندگی، 
آموزش، بهداشت، برخورداري از امکانات، تبعیض جنسیتی

مشروعیت، مطلوبیت، ساخت اجتماعی، هویت، عناصر ثابت 
ه ارتباطی، نوع حکومت، آگاهی اجتماعی، ساخت در شبک

ارتباطات اجتماعی، احساس هویت اجتماعی، جامعه پذیري، 
یادگیري اجتماعی، اجتماعی شدن، فهم مشترك، اعتماد، ساخت 
اجتماعی، نهادهاي اجتماعی، بازخورد فرد از رابطه خویش با 

نهادها،

رابطه عدالت و 
هویت

هویت اجتماعی تقویت یا تواند با میزان تحقق حسعدالت می
تضعیف شود.

افزایش هویت اجتماعی ناشی از فردگرایی استقلال طلبانه، نه 
خودخواهانه، شکل گرفته در جامعه، سبب تقویت احساس 

عدالت اجتماعی در افراد جامعه گردد.

اگر هویت را تعلق خاطر افراد به معانی مشترکی از جمله درباره 
نابراین می توان گفت با تقویت هویت نظم و اعتماد معنا کنیم ب

احساس عدالت تقویت خواهد شد. در واقع تقویت هویت سبب 
افزایش فهم مشترك در باب کنش متقابلی است که از جانب 

کنش گران مطلوب، مشروع یا پذیرفته شده است.
عوامل متأثر از 

هویت
عدالت اجتماعی، احساس مسئولیت، تعهداجتماعی

تماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، عدالت نظم اجتماعی، اع
اجتماعی

عومل متأثر از 
عدالت

ارتباطات اجتماعی
نظم اجتماعی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، عدالت 

اجتماعی، احساس مسئولیت در شبکه ارتباطی،

سخن پایانی
البته این ساختارها خود را بر فضاي کنشی افراد گیدنز معتقد است، کنشگران در بازتولید مداوم ساختارهاي اجتماعی هستند و 

تواند دست به جامعه تحمیل خواهند کرد. در عامل گیدنزي اگرچه ساختارها حالت تحمیلی خویش را دارند اما عامل نیز می
انتخاب بزند و با کنش خویش گامی در جهت تغییر ساختارها بردارد و ساختار جدیدي بازتولید نماید.

هاي خویش از ساخت اند هرچند در دریافت معانی کنشصورتی نمادین در مقابل یکدیگر قرار گرفتهمري نیز که بهکنشگران بلو
مندند.اند اما از آزادي انتخاب نیز بهرهاجتماعی تأثیر پذیرفته
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نند دیگر اندیشمندان شود. اگرچه گیدنز ساخت اجتماعی را ماگراها هویت از سوي جامعه بر فرد تحمیل میاز نگاه اغلب ساخت
داند و عامل، خود در بازتولید هویت خویش مؤثر است اما همچنان ساختارها نقش برجسته گرا، سخت و تحمیلی نمیساخت

یابند. در یابی خویش نمیگراها فرد را چندان مؤثر در هویتکند. بنابراین ساختخویش را در هویت افراد جامعه بازي می
هاي خویش با یابی عکس این است. معناي هویت و عدالت وابسته به تفسیري است که کنشگران در کنشتتفسیرگراها مسیر هوی

دیگران دارند.
اي به نوع رابطه نداشتند به تدریج به گراها هم که در ابتدا اشارهدر دیالکتیکی بودن رابطه بین عدالت و هویت شکیّ نیست، ساخت

الکتیکی بین این دو مفهوم برقرار است. تفسیرگراها از ابتدا به این مهم پی برده بودند.این باور رسیدند که نوعی رابطه دی
گرایی، هاي تفسیرگرایی و ساختبررسی حاضر سعی کرده است با مقایسه تطبیقی بین بلومر و گیدنز به عنوان نمایندگان پارادایم

عوامل مؤثر بر هویت و عدالت شناسایی نماید. 
توانند از ها و باورها و ...، که این عوامل میوامل فردي هستند مانند فهم مشترك، تفسیر کنشگر از موقعیت، گرایشعواملی مانند ع

فردي به فرد دیگر متفاوت باشند. تغییرات در این حوزه بالاست و خلاقیت نیز همچنین.
مانند نقش و پایگاه اجتماعی، کنش متقابل، رابطه فرد با شود. عواملی عواملی به روابط بین فردي یا فرد با سازمان و نهاد اشاره می

آوري آن به نسبت هاي الزامنهاد، میزان برخورداري فرد از منابع و امکانات و ... . این گروه از متغیرها اگرچه سخت نیستند، اما جنبه
... است. بالاست. بنابراین قدرت تغییر و ایجاد خلاقیت به مراتب کمتر از سطح تفسیر کنشگر و

آوري این دسته هاي الزامباشد. جنبهها، تاریخ، جغرافیا و ...، میبعضی عوامل مربوط به نهادهاي اجتماعی، ساخت اجتماعی، ارزش
از عوامل بسیار بالا و قدرت تعیین کنندگی آن نیز بیشتر از سایر عوامل است. امکان تغییر در این سطح یا اندك بوده و یا اصلاً 

دارد. لازم به یادآوري است رابطه دیالکتیکی که بین هویت و عدالت وجود دارد سبب شده تا عوامل مؤثر بر آنها نیز با وجود ن
یکدیگر رابطه دیالکتیکی برقرار کنند.

گذارد. ی میرسد تغییرات در عوامل مربوط به روابط بین فردي یا فرد با سازمان و نهاد، بیشترین تأثیر را بر هویت اجتماعبه نظر می
با توجه به اینکه موضوع این پژوهش بررسی رابطه بین عدالت و هویت می باشد، از بررسی روابط دیالکتیکی بین عوامل خودداري 

شود. در جدول زیر سعی شده است تا مطالب فوق به تفکیک بیان گردند.
عوامل مؤثر و متأثر از هویت و عدالت به تفکیک سطح عوامل: 4جدول 

عواملسطح عواملمفاهیم

عوامل مؤثر بر هویت

هاي اجتماع، تاریخ، زبانساخت اجتماعی، نوع حکومت، مشروعیت حکومت، ارزشکلان

میانه
ارتباطات اجتماعی، دین، سبک زندگی، تغییرات ارزشی و اجتماعی، نقش و پایگاه اجتماعی، منزلت، اجتماعی 

اجتماعی، تعلقات اجتماعیشدن، نهادهاي اجتماعی، روابط 

خرد
ها ها، جنسیت، باورهاي جنسیتی، طرداجتماعی، فهم مشترك، تفسیر کنشگر، گرایشفردیت، برخورداري از فرصت

و باورها، حس تعلق به گروه، وابستگی هاي عاطفی، امنیت

عوامل مؤثر بر عدالت

ساخت اجتماعی، نهادهاي اجتماعی، نوع حکومتکلان

هاي اجتماعی، تغییرات اجتماعی، نهادهاي اجتماعی، مدرنیته، منزلت، اجتماعی شدن،ارتباطات اجتماعی، ارزشمیانه

خرد
احساس هویت اجتماعی، طردشدگی اجتماعی، فردیت، برخورداري برابر از فرصت ها، آگاهی فردي، تفسیرکنشگر، 

اعتماد، نژاد، جنسیت، مشروعیت فردي

عوامل متأثر از هویت
نظم اجتماعی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، عدالت اجتماعی، احساس مسئولیت اجتماعی، تعهد اجتماعی، 

شراکت و عضویت گروهی

عومل متأثر از عدالت
نظم اجتماعی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، هویت اجتماعی، احساس مسئولیت در شبکه ارتباطی، ارتباطات 

اجتماعی
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مطالبی که در جدول فوق آمده است می توان مدل علیّ حاکم بر هویت و عدالت را به صورت زیر بیان نمود.با توجه به
. مدل علیّ هویت و عدالت3مدل شماره 

هویت

عدالت
نظم اجتماعی، اعتماد اجتماعی، انسجام 
اجتماعی، عدالت اجتماعی، احساس 
مسئولیت در شبکه ارتباطی، تعلقات 

اجتماعی، ارتباطات اجتماعی

، برخورداري از فردیت
ها، جنسیت، باورهاي فرصت

جنسیتی، طرداجتماعی، فهم 
مشترك، تفسیر کنشگر، 

ها و باورهاگرایش

ارتباطات اجتماعی، 
دین، سبک زندگی، 

تغییرات ارزشی و 
و پایگاه اجتماعی، نقش

اجتماعی، اجتماعی 
شدن

ساخت اجتماعی، 
نهادهاي اجتماعی، 

نوع حکومت

ساخت اجتماعی، نوع حکومت، 
هاي مشروعیت حکومت، ارزش

، نهادهاي اجتماع، تاریخ
اجتماعی، زبان

احساس هویت اجتماعی، 
طردشدگی اجتماعی، 

، برخورداري برابر یتفرد
از فرصت ها، آگاهی فرد، 

تفسیرکنشگر، اعتماد، 
اجتماعی شدن

ارتباطات اجتماعی، 
ي اجتماعی، هارزشا

تغییرات اجتماعی، 
مدرنیته

نظم اجتماعی، اعتماد اجتماعی، انسجام 
احساس اجتماعی، عدالت اجتماعی، 

مسئولیت اجتماعی، تعهد اجتماعی

سطح خرد

سطح میانی

کلانسطح 

سطح خرد

سطح میانیکلانسطح 
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